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 میت مس   غسل در باب اعضای جدا شده از بدن حکم فقهی واکاوی

 1 رضا هوشیاریمحمد

 

 کیدهچ
را نیز،  کلی، وجوب این غسل در اعضای جدا شدهبه طوروواجب دانسته مس  میت را مشهور فقهای شیعه، غسل

این حکم گروه اول  میت وجود دارد؛این زمینه نسبت به انسان زنده و به صورت جزئی، دو نظر دراما  اند؛پذیرفته
تفاوت قائل شده اند؛ در این مقاله با بررسی روایات و اقوال میان فقهاء، نظر دو را یکسان و گروه دیگر، میان آنها 

ول قاعده "الانجبار بالشهرة" و استصحاب تعلیقی، هر عضوی که از نهایی چنین بیان شده است که به شرط قب
میت جدا شود، اگر ترکیب گوشت و استخوان باشد وجوب غسل مس میت را به همراه داشته و اگر گوشت یا 
استخوان به تنهایی باشد وجوبی در پی نخواهد داشت؛ همچنین در مورد اعضای جدا شده از انسان زنده، در هیچ 

 غسل مس  میت وجوب نخواهد داشت. صورتی،
 غسل مس  میت، اعضای جدا شده، الانجبار بالشهرة، استصحاب تعلیقیگان: لید واژک
 
 
 
 
 

                                                           
 (رهما) شهیدین مدرسه علمیهچهارم طلبه پایه  1
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 مقدمه .1
، رخ نمایان آناحکام  سراسرو این مهم در جایگاه ویژه ای برای پاکیزگی جسمانی قائل بوده دین مبین اسلام، 

میت قبل از اگر  )ع(،معصومین روایاتباشد؛ طبق ؛ یکی از تعالیم الهی در این مورد، غسل مس میت میکندمی
  میت انجام دهد.سلی به نام غسل مس لمس کننده باید غلمس شود،  ،سرد شدن بدن و قبل از غسل میت

و  (رهو تنها سید مرتضی ) آنها بوده اکثر قریب به اتفاق وب این غسل مورد قبولوج ،در میان فقهای شیعه
؛ اما آیا این غسل در صورت مس اعضای جدا شده از ندحکم به استحباب این غسل داده ا ،برخی دیگر از فقهاء

 سل مس میت در این مورد واجب نیست؟انسان هم نافذ است یا غ
قبول داشته اما زئی، مشهور فقهاء این غسل را در اعضای جدا شده نیز به طور کلی قبول دارند اما به صورت ج

 در مورد اعضای انسان زنده و میت اختلاف نظر دارند.
شامل  عضوِ غسل مسِ که کنندمیان انسان زنده و مرده فرقی قائل نشده و حکم چنین بیان میآنان  گروهی از 

 شت یا استخوان به تنهایی واجب نخواهد بود.عضو شامل گوواجب بوده و گوشت و استخوان 
حکم گروه اول را تنها در مورد انسان زنده واجب دانسته و در مورد اعضای جدا شده از میت گروه دیگر 

 معتقد به وجوب غسل مس  در تمامی اعضای جدا شده از آن هستند.
گروه سوم حکم گروه دوم در مورد اعضای جدا شده از میت را قبول داشته اما معتقد به واجب نبودن غسل 

 شده از انسان زنده هستند.مس در تمامی اعضای جدا 
حائز  بسیار از آنجایی که برخی ارگان ها به صورت مداوم با اجساد اموات سر و کار دارند، نتیجه این مسئله

این تاکنون مقاله ای در این موضوع نوشته نشده است و همین امر، اهمیت  شایان ذکر است اهمیت خواهد بود؛
 سازد.میاثر ناچیز را دو چندان 

سیر مقاله در صدد است با بررسی ادله هر دسته از فقها و نقد آنها، نظر برگزیده را مشخص کند؛  این نوشتار 
سپس به بیان اختلافات در باب که در ابتدا، غسل مس میت و وجوب آن بررسی شده،  به این شکل خواهد بود

ده و میت و نظرات را مورد نقد و اعضای جدا شده پرداخته و در مرحله آخر، تفاوت غسل مس در انسان زن
 دهد.بررسی قرار می

 

 غسل مس  میت. 2 
غسل های وارد شده در تعالیم  جزورا  تیغسل مس م)ع(،  معصومین بر اساس روایات ،فقهای فقه امامیه

دن ش از سردبعد  انسان مرده اگر؛ طبق این روایات، اختلافی بر سر اصل آن وجود نداردو هیچ  انداسلامی دانسته
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 1باید شخصی که تماس را برقرار کرده است، گیردتوسط شخصی، مورد تماس قرار بدن و قبل از غسل میت،
 .میت انجام دهد به نام غسل مس  غسلی
که غسل میت او به  جنازه ای، شهید معرکه، )ع( غسل چهار استثناء دارد؛ معصوم روایات، این براساس همین 

 نزدیک -مانند محکومین به اعدام -خاص طور صحیح به اتمام رسیده باشد و کسی که مرگ او به خاطر سببی
، به خاطر همان نیز و بعد از این غسل دادهبه خاطر همان سبب خاص انجام و قبل از مرگ، غسل میت را  بوده

 .2میردمی سبب خاص
اما دو نظر در زمینه در دین مبین اسلام شمرده شده است  شده غسل های وارد، از پس به طور کلی، این غسل 
حکم به وجوب این غسل اکثریت قریب به اتفاق، غسل مس میت در میان فقهای شیعه وجود دارد؛  فقهی حکم

 دانند.این غسل را مستحب می ،داده و گروهی دیگر

 استحباب غسل مس  میت و ادله آنان ووجوب ائلین به ق .2،1
 قائلین به وجوب .2،1،1

ست به دلیل روایات بسیاری ا امراین بر سر وجوب آن اتفاق نظر دارند؛ قریب به اتفاق فقهای شیعه،  یتاکثر

، سبب شده است تا این برای این روایات 3عدم وجود معارض همچنین،و وجوب این غسل داشته به تصریحکه 

 5.ر این مورد، ادعای اجماع کرده استد نیز شیخ طوسی 4؛واجب شمرده شود های غسلاز غسل، 

 قائلین به استحباب .2،1،2
در  با اینکه ؛نداین غسل را مستحب دانسته ا وفقهای هم نظر با ایشان، (رهسید مرتضی )در میان فقهای امامیه، 

( بر این دلالت هاما ظاهر کلام شیخ طوسی )ر ،استذکر نشده  در این بحث )ره(کلام فقهاء، اسمی به جز سید 
                                                           

این غسل را واجب میدانند، لفظ "باید" که به معنای وجوب این غسل است، مورد استفاده قرار  امامیه با توجه به اینکه اکثر فقهای 1
 گرفته است.

؛ 430،277،810صص، 1جالتهذیب؛  ؛ طوسی،143، ص1، جمن لایحضره الفقیه ؛ ابن بابویه،161،160، صص 3، جالکافی کلینی، 2

 99-101، صص1الاستبصار؛ ج
با که  شودجا تذکر داده میهمانغسل دلالت دارد گرد آورده شده است و ظاهرا بر عدم وجوب این مراسم، روایاتی که ال در کتاب 3

 (41ماند )سلّار دیلمی، المراسم، صعدم وجوب این غسل باقی نمی ، شبهه ای نسبت بهاین باب روایاتهمه جمع بین 

تذکرة ؛ علامه حلی، 44، ص1، جشرائع الاسلام؛ محقق حلی، 222، ص1، جالخلاف ؛ طوسی،40، صالمراسم العلویةسلا ر دیلمی،  4
الروضة ؛ شهید ثانی، 37، ص9، جموسوعة الشهید الاولشهید اول،  ؛426، ص2وج 34،ص1؛ مختلف الشیعة، ج135، ص2، جالفقهاء
 ؛472، ص3حکیم، مستمسک العروة، ج ،37، ص1، جمستند الشیعة؛ نراقی، 327، ص3، جالحدائق الناضرة؛ بحرانی، 37، 1، جالبهیة

 329، ص3؛ سبزواری، مهذ ب الاحکام، ج66، ص1، جتحریر الوسیلةخمینی، 

 017، ص1طوسی، الخلاف، ج 5
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بالاتر بودن مقام علمی  جهت بهاما  1؛این غسل داده اند حکم به استحباب دیگری نیز فقهای وی، دارد که به جز
نسبت به قائلین به وجوب تعداد بسیار ، قائلین به استحباب به هر روی ؛2شده است بسنده ویبه ذکر نام ، سید)ره(
 دارند.کمتری 

د بوده ه تصریح به وجوب غسل مس میت میکنبا اینکه آگاه به وجود روایات بسیار زیادی ک )ره( سید مرتضی
  3«.بعض اصحابنا بذالک غسل مس المیت لحقالثانی ما یوجب الغسل و قد اَ» است اما در مورد این غسل، چنین میگوید:

و این  استحباب غسل مس میت بوده است )ره( نظر سیدقرائن دیگر، و ا توجه به این کلام در کتاب مراسم ب
با روایات  و نحوه برخورد وی (رهکه دلیل سید ) حال باید بررسی شود؛ 4را میتوان از کلام سایر فقهاء فهمید

 چه طور بوده است؟ دارند،غسل مس میت  تصریح به وجوب بسیاری که
یان کرده و مورد نقد قرار داده شرح الرسائل ایشان بمصباح و البرخی کتب فقهی، ادله سید را از کتاب های 

کتب فقهی دیگر در این به همین دلیل، باید به نقل ؛ این دو کتاب در دست نیستامروزه  شایان ذکر است که ؛اند
 5:ادله سید و اشکالات بر این ادله چنین آمده استشود؛ در این کتب  مطلب بسنده

سل فی الغُ :»آن روایت چنین است  دو دلیل سید بوده و بعد، اصالة البرائةو در مرحله  استفاده از یک روایت 

 6«، واحد فریضة و الباقی سنة.ربعة عشر موطناًاَ
برداشت کرده و تمامی روایاتی که دلالت بر  از کلمه "سنة" استحباب بر اساس این روایت، سید مرتضی

، وجوب این غسل برائت عملی طرفی با اجرای اصلاز وجوب غسل مس میت دارند را حمل بر استحباب میکند؛ 
 نظر سید وارد است : ؛ سه اشکال بر را رد کرده اند

                                                           
 222، ص1، جالخلافطوسی،  1
 ضربعلی سبعة اَالغسل الواجب :»  ، نظر خود را با این عبارت بیان کرده است40صجناب سلا ر دیلمی در المراسم،  ل،به عنوان مثا 2

؛ این دبه چشم میخور نظر ؛ در این عبارت، نوعی دوگانگی نسبت به بیانِ«.سل من مسّ موتی الآدمیین علی احدی الروایتین... غُ :
با  نیزاین غسل بوده اند و جناب سلا ر قائل به استحباب )ره(  که افرادی غیر از سید مرتضی کهی باشد بر اینتواند نشانه امیمطلب 

 توجه به این عبارت، ممکن است یکی از آنان باشد.

 51، صجمل العلم و العملعلم الهدی،  3
 ،؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء351، ص1المعتبر، ج ؛44، ص1، جشرائع الاسلام ،ی؛ محقق حل222، ص1، جالخلاف ،یطوس 4

، 1، جغنائم الایام؛ میرزای قمی، 43، صالشیعةاصباح بیهقی نیشابوری،  ؛646، ص1، جرسائلشهیدثانی، ؛ 135، ص2ق، ج1414
 (217ص

؛ فاضل 93، ص1، جکشف الرموز؛ آبی، 128، ص1، جالتنقیح الرائع؛ مقداد حلی، 189، ص1، جالمهذ ب البارعابن فهد حلی،   5
 60، ص3، جمستند الشیعة؛ نراقی، 425، ص2، جکشف اللثامهندی، 

 99، ص1، جالاستبصار ،یطوس 6
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روایاتی معتبر به تعداد فراوان که دلالت بر وجوب این غسل دارند شد،  بیان قبلکه در چند سطر همانطور-1
با آن تعداد  در این حدیث به معنای استحباب باشد، توانایی مقابله "سنة"این فرض که  وارد شده است و بر
 .1ندارد را ت میکندبر وجوب غسل مس می دلالتروایات زیادی که 

 استحبابدر این روایت به معنای ، استحباب است؛ اما نی زیادی دارد که یکی از آنهادر روایات، معا "سنة"-2
به معنای غسلی است که در  در بحث غسل مس میت و در این روایت،بوده و به معنای راه و روش است؛ پس ن

بوده است؛ چرا که اگر غیر از این باشد، تنها باید علیه(  صلوات الله) بیان نشده و سیره و روش رسول خداقرآن 
که روایت بیان میدارد که تنها یک غسل واجب است و اگر غسل حکم به وجوب غسل جنابت شود به این دلیل 

، پس باشد )ص( اللهو نه اینکه راه و روش رسول  واجب را اینطور در نظر بگیریم که باید حتما در قرآن ذکر شود
 ی( غسل خون هارهدر حالی که سید مرتضی) مستحب هستندفقط غسل جنابت واجب بوده و باقی غسل ها 

 واجب میداند.وان را گانه بانسه
وجوب غسل جنابت بوده که در قرآن ذکر شده است است و منظور از ، پس در این روایت، منظور از فریضة 
سیره رسول  ت است که در قرآن بیان نشده امااز غسل جناب غیر -چه واجب و چه مستحب- باقی غسل ها، سنة
 باشد.بیانگر ورود آنها به شریعت می ()ص خدا

صحیح  بوده و مستحب دانستن آن هیواجب در فقه امام یاز غسل ها یکی تیاوصاف، غسل مس م نیبا ا
 نخواهد بود.

 غسل مس  اعضای جدا شده از بدن .3
آن روایت چنین  2ت را مورد بررسی قرار داده اند؛تنها یک روای مشهور قریب به اتفاق فقهاء در این بحث،

، قِطْعَةٌ الرَّجُلِ نَمِ إِذَا قُطعَِ :» ، قَالَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ هِأَبِی عَبْدِ اللّ عَنْ :رَفَعَهُ نُوحٍ بْنِ أَیُّوبَ زِیَادٍ، عَنْ بْنِ سَهْلِ أَصْحَابنَِا، عَنْ مِنْ عدَِّةٌ »:است

این روایت  «.عَلَیْهِ ، فَلَا غسُْلَعَظْمٌ فیِهِ یَكُنْ لمَْ إِنْفَ ؛الْغُسْلُ هُمسَُّیَ  مَنْ عَلى فَقَدْ وَجبََ عَظمٌْ فیِهِ مَا كَانَ ، فَكُلُّنسانٌا ، وَإِذَا مَسَّهُةٌ مَیتَْیَفهَِ
أَبیِ عبَْدِ  عَنْ أصَحَْابنَِا بَعْضِ عَنْ نُوحٍ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ سعَْدِ بنِْ  :» در کتاب التهذیب با سندی متفاوت بیان گردیده است

فقهاء، غسل مس  اعضای جدا ، دو نظر در میان فقهاء وجود دارد؛ مشهور اساس این روایتبر  3.«السَّلاَم عَلَیْهِ اللَّهِ

                                                           
 289-301، صص3، جوسائل الشیعة حر عاملی، 1
روایت دیگری نیز در بحار الانوار به نقل از کتاب فقه الرضا )ع( موجود است اما به دلیل اشکالاتی که به این کتاب و حجیت  2

رار اما عده دیگری از فقهاء که این روایت را مورد بررسی ققرار نگرفته است  مشهور فقهاء روایات آن وارد شده است، مورد بحث

داده اند، به تنهایی از آن حکم استخراج نکرده بلکه به همراه روایتی که در متن بیان شده است، فتوای خویش را بیان کرده اند 

 .(100، ص78)مجلسی، بحار الانوار، ج

 294، صهمان 3
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اعضای جدا شده از انسان که شامل و واجب ، اجمالا نیز همانند غسل مس  میت را که شامل استخوان باشدشده 
به  از فقهاء، غسل مس  اعضای جدا شده را دیگر عده ایاما  دانند؛را اجمالا واجب نمی گوشت به تنهایی هستند

 1.اند ندانستهواجب  طور مطلق،

 اعضای جدا شده  مس   عدم وجوب غسل .3،1

باشد، می ه از برجسته ترین آثار فقهی ویبین سه کتاب فقهی شرائع، المختصر و المعتبر ک ( دررهمحقق حلی )
و در شرائع ای جدا شده از انسان وجوب غسل در اعض تنها در المعتبر که شرحی است بر المختصر، قائل به عدم

 .2باشدمیوب این غسل در اعضای جدا شده و المختصر قائل به وج
غسل مس در اعضای جدا شده به طور مطلق واجب نیست؛ این فتوا بر  تصریح کرده است این کتاب وی در

 باشد.خلاف دو کتاب شرائع و مختصر وی می
در مورد  سندی روایت این باب : در مرحله اول حجیتاین کار دو مرحله را طی کرده است برایمحقق )ره( 

عملی ر مرحله دوم، با استفاده از اصالة دو  بردهجدا شده را با عبارت "فان  الروایة مقطوعة" زیر سوال  اعضای
 دهند.، حکم به عدم وجوب غسل مس  اعضای جدا شده میبرائت
و همچنین وجوب غسل مس  میتدر وجوب غسل مس  یطوس خیش ؛دیآ شیپ یممکن است سوال نجایدرا

 یچه وجه )ره(یمحقق حل یفتوادر این صورت،  4؛اجماع کرده اند یادعا 3اعضای جدا شده به طور مطلق،
 خواهد داشت؟

مقطوعة و العمل بها قلیل. و و الذی أراه التوقف فی ذلک فإن الروایة » :دندهیپاسخ م )ره( به این پرسش، چنینمحقق

دعوى الشیخ فی الخلاف الإجماع لم یثبت، على انا قد بینّا ان علم الهدى رحمه اللّه أنكر وجوب الغسل على من مس المیت فی كتاب 

 5«.المصباح و الشرح، و ذكر انه سنة فكیف یدعی الإجماع فی هذه. فإذا الأصل عدم الوجوب
وجود ندارد چرا که  هیامام یفقها انیدر م یاجماع تیغسل مس م در اصلِ ددارنبیان می محقق حلی)ره(پس 

در غسل مس  ،یاول قیغسل را مستحب دانسته اند؛ پس به طر نیا گر،ید یو برخ )ره(یمرتض دیس ه شدگفت
و کلام شیخ طوسی)ره( در شته وجود ندا یاست اجماع تیبر اصل بحث غسل مس م یجدا شده که فرع یاعضا

 صحیح نیست. این مورد
                                                           

اجمالا مورد قبول قرار نگرفته وجوب غسل مس  در مورد استخوانِ به تنهایی به معنای پوسیده و خالی از گوشت و پوست نیز  1
 است که در محل خود بررسی خواهد شد.

 15، ص1؛ المختصر، ج43، ص1، جشرائع الاسلاممحقق حلی،  2
 ؛ فرق این دو قسم در مطالب بعدی، روشن خواهد شد.چه زنده و چه مرده 3
 701، ص1شیخ طوسی، الخلاف، ج 4
 352، ص1المعتبر، ج محقق حلی، 5
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 همچنین، 1؛داندیو خود را هم نظر با محقق م دفاع کردهنظر محقق  نیاست که از ا یاز کسان زینصاحب مدارک 
 .2باشندمی (لله)حفظه ایستانیس الله تیآفقیه معاصر،  ،تنها فقیه دیگری که هم نظر با این دو فقیه است

 وجوب غسل مس  اعضای جدا شده .3،2

جدا شده از انسان بوده و  یغسل در اعضا نیشد، معتقد به وجوب ا انیکه ب یتیاساس روابر ء مشهور فقها

رفع خواهد شد؛  -در صورت قبول حجیت– "ةالانجبار بالشهر"داشته باشد، با قاعده  زین یاگر ضعف سند یحت

این ضعف، قابلیت استناد را از  به طوری که باشد وجود داشته یضعف یتیاگر در سند روا داردیم انیقاعده ب نیا

خواهد بود؛ بر  یقابل چشم پوش یفتوا داده باشند، ضعف سند ،اگر مشهور فقهاء طبق آنآن روایت سلب سازد، 

در  تیفتوا عمل کرده و حکم به وجوب غسل مس م نیقاعده ، طبق ا نیاساس، مشهور فقهاء با استفاده از ا نیا

 .دهندیجدا شده از انسان م یاعضا

 نقد دو نظر .3،3

سه نقد اساسی به نظر محقق وارد میسازد؛ نقد ایشان بر این پایه است که اگر از روایت  3،شهید اول در ذکری
حداقل در مورد اعضای - دلیل به دو ی هم شود، باز هم نظر محقق راحث به دلیل ضعف سندی چشم پوشاین ب

 توان قبول کرد:نمی -جدا شده از میت
 نسبت به کل بدن واجب است،  جزئی از کل است؛ وقتی غسل مس عضوی که از انسان جدا میشود،: اولدلیل 

 .4نسبت به جزء بدن نیز واجب است
شده و تمام این  هکه قطعه قطع  میتیاعضای جدا شده واجب نباشد، پس غسل مسِّ : اگر غسل مسدومدلیل 

که غسل مس  )ره( قطعات مس  شده باشد را هم نباید واجب دانست در حالی که همه فقهاء از جمله محقق حلی
 داند.واجب می نیز ، این مورد رادانسته استمیت را واجب 

 :5به این شکل رد میکند نقد شهید اول ایستاده و آنها را دودر مقابل صاحب مدارک 
به این دلیل که قبل از جدا شدن به کل متصل است و در عین  عضو انسان فرموده استشهید اول  اول:رد نظر 

بر دلیلی  اما صاحب مدارک معتقدند که میشود، بعد از جدا شدن نیز مشمول غسل میشود مشمول غسل مس  حال
فهم زمه هم این است که چرا که ملازمه ای بین کل و جزء نیست؛ دلیل این عدم ملا نداردقبول این اشکال وجود 

                                                           
 212، ص2مدارک الاحکام، جموسوی عاملی،  1
 117، ص1ستانی، منهاج الصالحین، جسی 2
 474،473، صص5الشهید الاول، ج عةموسو شهید اول، 3
 .(458، ص2المنتهی، جعلامه حلی نیز چنین نظری دارد )علامه حلی،  4
 280،279، صص2ی، مدارک الاحکام، جموسوی عامل 5
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تواند قائل عاقلی نمی عرفی از "میت" ، نسبت به فهم عرفی از اعضای جدا شده از بدن میت تفاوت دارد و هیچ
 ملازمه ای میان کل و جزء وجود ندارد.شود که عضو جدا شده همان میت است؛ بنا بر این، 

پذیرفته  )ره( است که اگر این اشکال شهید اولصاحب مدارک نکته ای دیگر را نیز گوشزد میکند و آن این  
باید حکم به  ، ،چون غسل مس برای کل واجب است، برای جزء نیز واجب باشدشود و قائل به این شویم که 

یک از فقهایی که غسل مس داد اما هیچ است نیز به تنهایی عضو جدا شده که شامل گوشتِ وجوب غسل مس 
 .قبول ندارند این مورد را، دانسته اند واجبمیت در اعضای جدا شده را 

شود، مانند این است که بدن می ت هنگامی که لمس  بدن میت که قطعه قطعه شده است وقتی تمام: نظردومرد 
سالم بوده است لمس شده و غسل مس میت واجب میشود؛ دلیل این امر این است که عرف هنگامی که کل بدن 

شده لمس میشود، تبادر ذهنی به این پیدا میکند که گویی بدن این شخص سالم بوده و لمس شده  هقطعه قطع
 تکه تکه شده که ، لمس جمیع بدنشودباعث وجوب غسل مس می کل بدن، طبق روایاتاست و وقتی لمس 

ز بدن میت لمس ا مسئله ربطی به این ندارد که اگر عضوی ؛ اما اینوجوب غسل مس  را به همراه داردنیز  است
  چرا که فهم عرفی در دو قضیه با یکدیگر تفاوت دارد. باشدغسل مس میت لازم شود 

بیان  ،در نهایت صاحب مدارک با رد این اشکالات و همچنین عدم قبول روایت این باب به دلیل ضعف سندی
 و وجود نداشته انسان زنده میت و به طریق اولی از  غسل مس اعضای جدا شده هیچ دلیلی بر قبول دارند کهمی

 1میدهند. مس  میت ، حکم به عدم وجوب غسلاستفاده از اصل عملی برائت با مانند محقق،
که حتی اگر فرض  2و چنین بیان میدارند استهحب مدارک و دفاع از شهید اول برخصا برابرصاحب جواهر در 

توجه داشت  اما باید -تبادر عرفی چنین است هرچند- تبادر عرفی از اعضای جدا شده، "میت" نیست شودگرفته 
حکم میت را داشته و  ای که شامل استخوان باشد، ، قطعه جدا شدهمانند غسل و کفن و نماز احکام اموات که در

خود این را بیان کرده است  شرع، برای اجرای احکام میت بر عضو جدا شده نیازی به فهم عرفی نیست چرا که
اق نظر دارند که اعضای جدا فقهاء در این سه بحث اتف مثال،به عنوان  م میت است؛که عضو جدا شده در حک

 دارد؛ پس در احکام اسلامی و به طور اجمالی نماز میت نیزشهید معرکه، غسل و کفن داشته و شده به استثنای 

                                                           
از میت، میت نیست به طریق اولی نسبت به اعضای جدا شده از انسان زنده، میت چرا که وقتی تبادر عرفی از اعضای جدا شده  1

نخواهد بود؛ این توضیح نسبت به اعضای جدا شده از انسان زنده، به شکلی دیگر در میان برخی فقهای معاصر تبیین شده است که 
 در محل خود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 225، ص3سن نجفی، جواهر الکلام، جمحمد ح 2
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نیز تسر ی پیدا  غسل مسبا اعضای جدا شده معامله میت شده است و این حکم به طبق روایات معصومین، 
 .1میکند

 جمع بندی .3،4
 ،دقیق مورد بررسی قرار گیرد اگر ل،؛ اما اشکال اونخواهد بودشکال دوم شهید اول قابل دفاع ا اول:مطلب 

ل و جزء همان تبادر عرفی بوده و با تبیین تبادر عرفی، روشن از ک )ره( روشن خواهد شد که منظور شهید اول
 بسیار قابل تامل است.خواهد شد که این اشکال 
که عضوی  نخواهد گفتهیچ عاقلی شود؛ عرف بین "میت" و عضو میت فرق قائل می شکی در این نیست که

عضو  "کلی حالتِ" ،عرف است؛ اما باید توجه داشت که دقیقا همان میتمثل دست که از بدن جدا شده است، 
برای هم برای میت و هم است که این حالت،  "و عدم حیات مردن"ن حالت آ داند؛جدا شده و میت را یکسان می

 است.صحیح  عضو جدا شده از آن
؛ البته در مورد عبارتست از نبود حیاتموت شهید ثانی نیز به این امر متذکر شده اند؛ به این توضیح که 

 باشد؛یتقابل ملکه و عدم ملکه در علم منطق م یبه معنا نیداشته باشند که ا اتیموت و ح تیکه قابل یموجودات
 .2دباشو در حالت کلی، مانند میت میشته ندا اتیجدا شده از انسان ح یاساس، اعضا نیبر ا

اختلاف نظر بین شهید اول و محقق و به تبع، صاحب مدارک به همین  منشأ شود که شایداز همین نکته فهم می
استصحاب  این بحث ریشه در تر،، راهگشا باشد؛ به بیان دقیقدو نوع تبادرک صحیح این و تفکی گرددمطلب برمی

 تبیین خواهد شد. رو،مطالب پیشگردد که در میتعلیقی و عدم تبیین صحیح آن در میان قدماء بر
اشکال دیگری که به صاحب مدارک وارد است این است که فرموده اند اگر فهم عرفی از اعضای جدا شده و 

ن باشد، باید قائل به وجوب غسل مس  در مورد گوشت به تنهایی نیز بشوید در حالی که هیچ یک از میت یکسا
 کسانی که قائل به وجوب غسل مس اعضای جدا شده هستند، چنین نظری ندارند.

شهید ثانی در مقام این برآمده اند که روایت این باب مورد قبول قرار نگیرد و اشکال این کلام واضح است؛  
کند ر مرحله بعد به سراغ تبادر عرفی باید رفت؛ اما وقتی این روایت مورد قبول قرار گیرد، به طور صریح بیان مید

اشکال صاحب  ارد؛ پس دو مقام، مختلف است وعضوی که شامل گوشت به تنهایی است وجوب غسل مس ند
 مدارک صحیح نخواهد بود.

ل اسلام با اعضای جدا شده از انسان بیان کرده اند، در نگاه در مورد تعام کلامی که صاحب جواهرمطلب دوم: 
که اسلام با اینآیا باشد؛  قیاساما این احتمال وجود دارد که کلام صاحب جواهر  اول، وجیه و قابل تامل است؛

                                                           
عدم وجوب  ایداد؛ وجوب  زین ییدر استخوان به تنها تیحکم به وجوب غسل مس م دیبا ان،یب نیذکر است که با توجه به ا انیشا 1

 به طور مفصل بحث خواهد شد. ییدرمورد استخوان به تنها تیغسل مس م

 310، ص1روض الجنان، جشهید ثانی،  2
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 ، میتواند دلیل بر این باشد که همینبرخورد کرده است انسان در برخی احکام، مانند میتجدا شده از  اعضای
ن، دفن غسل مس میت دارد؟ آیا دلیل اهتمام اسلام به اعضای جدا شده در بحث غسل، کف تعامل را نیز در بحث

مسلمان باشد به این معنا که حتی اعضای جدا شده از جایگاه ویژه شخص احترام به  تواند دلیلی مثلو نماز نمی
شود که تعامل میانتفاء باعث  احتمالِ همین ؟ن بحث در غسل مس میت منتفی باشدیمسلمان نیز احترام دارد و ا

و بر این شده از میت مانند خود میت نباشد چرا که علتی قطعی در این روایت یافت نشده است  با قطعه جدا
 توانایی تسری پیدا کردن به بخش های دیگر فقه را ندارد. علت به دلیل تامه نبودن،اساس، این 

قابل دفاع نیست چرا که این روایت با  ، کنار گذاشتن روایت این باب،مسائلگذشته از همه این مطلب سوم: 

؛ استراهگش مسئلهدر این  -درصورت قبول حجیت–اما قاعده "الانجبار بالشهرة" که ضعف سندی دارد، این
این در حالی است که در بحث غسل مس   1چراکه محقق در برخی مطالب المعتبر، از این قاعده بهره جسته است؛

و ابن ادریس  3حمزه طوسیشیخ طوسی، ابن  2مانند ابوعلی اسکافی، حلی قبل از محقق فقهایاعضای جدا شده، 
هرگونه  که برخی فقهاء، اطمینان آور بوده است تا جایی این مطلب( به وجوب تصریح کرده اند؛ رهم) 4حلی

؛ با این مطلب، اگر محقق )ره( به 5کنندرد می مطلقاً به دلیل شهرت آن را روایت این بحثشکی در عدم قبول 
 شهرت فتوایی نسبت به این روایت اشکال وارد کند، اشکال وی صحیح نخواهد بود.

صحیح  -هرچند به طور اجمالی–با توجه به این مطالب، به نظر می آید وجوب غسل مس  در اعضای جدا شده 
 6حیح نخواهد بود.بوده و عدم وجوب آن، ص

 

 میتعضای جدا شده از انسان زنده و وجوب غسل مسّ در مورد ا .3،5
به طور کلام فقهاء درباره این موضوع،  و در مقام اثبات وجوب غسل مس  در اعضای جدا شده، در مطلب قبل 

در  ،قبول دارندبه طور کلی وجوب غسل اعضای جدا شده را  فقهایی که به طور تفصیلی، اما اجمالی بیان شد،
 ود دارد:اختلاف نظر دارند؛ سه نظر در این بحث وج بارهاین

                                                           
 355،184،60،47، صص 2، المعتبر، جمحقق حلی 1
 314، ص1مه حلی، مختلف الشیعة، جعلا 2
 53ابن حمزه طوسی، الوسیلة، ص 3
 168، ص1بن ادریس حلی، السرائر، جا 4
 198، ص3م خمینی، کتاب الطهارة، ج؛ اما225، ص3محمدباقر نجفی، جواهر الکلام، ج 5
اما در مورد صاحب مدارک، باید گفت که ایشان قاعده "الانجبار بالشهرة" را قبول نداشته و در برخی از بحث های کتاب مدارک  6

، با توجه به )ره( نیز به این امر متذکر میشود؛ با این حساب، از این جهت به ایشان اشکالی وارد نیست اما دفاع ایشان از محقق حلی
 اعده، قابل پذیرش نخواهد بود.مبنای محقق در این ق
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 به طور اجمالی انسان زنده و میت از نظر اول : وجوب غسل مس  در اعضای جدا شده
به طور  و وجوب آن در انسان زنده به طور مطلق : وجوب غسل مس  در اعضای جدا شده از میتدومنظر 
 اجمالی

 ن در انسان زنده به طور مطلقو عدم وجوب آ در اعضای جدا شده از میت غسل مس نظر سوم: وجوب 
 

که این حکم هم برای انسان زنده و هم برای میت نافذ  داردباشد، بیان میمی 1ر مشهور فقهانظر اول که نظ
 .است
 فَقَدْ وَجَبَ  عَظمٌْ فیِهِ مَا كَانَ ، فَكُلُّالرَّجُلُ ، وَإِذَا مسََّهُفَهُوَ مَیْتَةٌ، قِطْعَةٌ الرَّجُلِ مِنَ إِذَا قُطعَِ:» روایت  این است که در آناندلیل  

 با اینکه ظاهر کلمه " الرجل" به معنای انسان زنده است اما 2«.عَلیَْهِ ، فَلَا غسُلَْ عَظمٌْ فیِهِ یَكُنْ لمَْ ؛ وَ إِنْالْغسُْلُ مَسَّهُ مَنْ عَلى
طریق اولویت برقرار بوده و وقتی نسبت به عضو قطع شده انسان  زیراحکم، اختصاصی به انسان زنده ندارد؛ این 

زنده غسل مس میت واجب است، به طریق اولی نسبت به عضو قطع شده میت این غسل واجب میشود چرا که 
 اختصاصی درو بنابر این،  معنای بیشتری داشته نسبت به انسان زنده، عدم حیات برای عضو قطع شده از میت

و هر حکمی که درباره اعضای جدا شده بیان شود، بین انسان وجود نداشته  " نسبت به انسان زندهالرجل"کلمه 
 زنده و میت مشترک خواهد بود.

، غسل مس  در مورد گوشت و استخوان واجب و در مورد گوشت به تنهایی واجب نخواهد اساس این پس بر
در آینده خواهد  نیز استخوان به تنهایی ترک بین انسان زنده و میت میباشد؛ حکم غسل مس و این حکم مش بود
 آمد.

 ،در این بحث این نظر بیان میدارد که روایت مورد استناد 3مطرح شده است؛ )ره(نظر دوم توسط امام خمینی
روایت، در مورد انسان زنده، وجوب غسل بیان حکم در مورد انسان زنده است و نه میت؛ پس بر اساس این  فقط

مس  در مورد عضوجدا شده که شامل گوشت و استخوان است، نافذ بوده و در مورد گوشت به تنهایی نافذ نیست 
بحث خواهد شد؛ اما سوال این است که  اختلاف نظر وجود دارد که در آینده استخوان به تنهایی نیزدر مورد و 

 انسان زنده است؟ چرا این روایت فقط در مورد

                                                           
؛ ارشاد الاذهان، 33علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ص ؛307، ص1المبسوط، ج ؛701، ص1الخلاف، ج ؛53، صالنهایة  طوسی، 1
؛ شهید 225، ص5موسوعة الشهید الاول، ج اول،؛ شهید 173، ص1؛ نهایة الاحکام، ج135، ص2؛ تذکرة الفقهاء، ج231، ص1ج

؛ محمد کاظم یزدی، العروة 67، ص3؛ نراقی، مستند الشیعة، ج331، ص3؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج37، 1ثانی، الروضة البهیة، ج
 5، ص2الوثقی)عدة من الفقهاء، جامعه مدرسین(، ج

 212، ص3کلینی، کافی، ج 2
 195-200، صص3کتاب الطهارة، ج؛ 66، ص1خمینی، تحریر الوسیلة، ج 3
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این بود که هرچند ظاهر این روایت مربوط به انسان  -توضیح داده شدهم همانطور که قبلا –نظر مشهور فقها 
، روایت این بیشتر معنا دارد، پس نسبت به انسان زنده، ست اما چون عدم حیات برای قطعه جدا شده از میتزنده ا

 .ذ استناف میت و هم درباره انسان زندههم درباره 
 کند:وجود دارد که روایت این بحث، تنها حکم انسان زنده را بیان میدو موید بر این اما  
عضوی اگردهند که یعنی امام به این شبهه جواب می «.میَْتَةٌ یَ، فهَِقِطْعَةٌ الرَّجُلِ مِنَ إذَِا قُطعَِ:» صادق فرموده اند امام  -1

میت است؛ گویی برای مردم محرز بوده است عضوی که از میت جدا میشود، در  پساز انسان زنده جدا شود 
باشد و امام هم این امر را مفروض گرفته اند و تنها این مانند خود میت می ،حکم کلی که همان عدم حیات است

رده داشته است که آیا ممکن است عضوی که از انسان زنده جدا میشود در حکم م شبهه در ذهن مردم وجود
با بیان جمله ای شرطیه در این  )علیه السلام(باشد که امام صادقنباشد چرا که صاحب آن عضو جدا شده زنده می

 ر حکم میت خواهد بود.د که اگر قطعه ای از انسان زنده جدا شود دنفهمانخصوص، به پرسنده این سوال می
به تنهایی بیان نشده است و همین باعث به وجود آمدن اختلاف در بین  در این روایت، حکم استخوانِ -2

فقهاء درباره حکم استخوان به تنهایی شده است که در جای خود بحث خواهد شد؛ اما دلیل این عدم بیان چه 
 بوده است؟

به  )ع( صادق متصور نیست، پس امامعقلا از انسان زنده  شدن استخوان به تنهاییچون جدا آیدبه نظر می
حکم استخوان خالی به معنای وان به تنهایی را بیان نکرده اند و اگر بحث درباره میت بود، همین خاطر حکم استخ

است که بیان آن بسیار مهم و مورد ابتلاء بوده و پوسیده و خالی از پوست و گوشت شده، یکی از حالت هایی 
 شد.باید بیان می

، فرمودند)ره( ، همانطور که امام خمینی در صورت حجیت سندی این روایت در نظر گرفتن این دو موید، با
 میت روایتی در دست نیست.مورد در  اما بودهنده انسان زاعضای جدا شده از  این روایت مربوط به شدباید قائل 

بحث استصحاب تعلیقی را مطرح کرده و با این دلیل فقاهی، حکم غسل مس  )ره( امامبه دلیل نبود روایت،  
 یابد.انتقال میمیت را به اعضای جدا شده از میت 

پیش آمده است و همین  خلطفهم عرفی  بین قدماء بر سربیان شد که در مطالب گذشته به طور اجمالیدر 
خلط سبب این شده است که برخی از فقهاء، حکم به عدم وجوب غسل مس در اعضای جدا شده بدهند؛ چرا 

گرفت، حتی در صورت رد حجیت روایت این بحث، که اگر فهم عرفی در این بحث مورد بررسی دقیق قرار می
 شد.داده می -ز میتحداقل ا-بازهم باید حکم به وجوب غسل مس در اعضای جدا شده

که عضو جدا شده از میت دقیقا همان  وقت قائل به این نخواهد بودعرف، هیچ  بدین توضیح است:منشأ خلط 
میت است؛ اما فهم عرفی نسبت به حالت کلی میت و اعضای جدا شده از او یکسان بوده و آن حالت کلی، عدم 

 ادر مطرح است.حیات است؛ پس در این مبحث و مباحث دیگر، دو نوع تب
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 فقهاء ملتفت ،مورد تبیین قرار گرفتکه این دو نوع فهم عرفی تفکیک و بحث استصحاب تعلیقی بعد از این
 به تفکیک میان این دو نوع فهم عرفی شده و به دنبال آن، احکامی از طریق استصحاب تعلیقی استخراج شد.

نسبت به موضوعی به صورت معلق  ،عت، حکمبه این معناست که در شریبه طور خلاصه، استصحاب تعلیقی 
که موضوع، موضوعیت خود را از دست نداده باشد هرچند حالت آن تغییر کرده باشد،  تازمانی کهآمده باشد؛ در

 1.حکم قابل سرایت به موضوع دیگر خواهد بوداین 
اعضای جدا شده از  اعضای جدا شده از میت از لحاظ موضوع با میت تفاوت دارند و در این شکی نیست؛ اما

و همین باعث میشود حکم غسل مس  باشد نسبت به میت از دست نداده میت موضوعیت خود را که عدم حیات
 ای جدا شده از میت نیز منتقل شود.میت، به اعض

حال روشن شد که به چه دلیل محقق و صاحب مدارک تبادر متفاوتی نسبت به فقهای مخالف خود داشته اند؛ 
و منظور است  اختلاف، عدم تفکیک این دو نوع فهم عرفی و همچنین عدم تبیین استصحاب تعلیقی بودهمنشأ این 

فقیهی مانند شهید اول از فهم عرفی، معنای کلی میت بوده و منظور محقق و صاحب مدارک )رهما( فهم عرفی به 
 معنای اول بوده است.

عضوی که ، غسل مس  در مورد هر طبق این فتوا ده وچنین فتوا داب تعلیقی پس امام خمینی )ره( با استصحا
 از میت جدا شود واجب است.

کنار گذاشتن  این فتوا، دلیل؛ به نظر می آید تنها مطرح شده است 2نظر سوم توسط برخی از فقهای معاصر
و در مرحله بعد،  ، عدم حجیت قاعده " الانجبار بالشهرة" بودهو طبیعتاً  روایت این باب به دلیل ضعف سندی

 3لیقی نسبت به میت و انسان زنده منجر به این فتوا شده است.استحصاب تع
، واجب و در مورد اعضای پس با توجه به این مطالب، غسل مس در مورد هر عضوی که از میت جدا شود

 جدا شده از انسان زنده، واجب نخواهد بود.
 

 غسل مسّ در مورد استخوانِ به تنهایی .3،6

نظر در بین باعث وقوع اختلاف  امر، و همین به صورت صریح وجود نداشته هیچ روایتی مطلبدر مورد این 

جدا شده و مدتی  -چه زنده و چه مرده- نظر بر سر این است که اگر عضوی از انسان فقهاء شده است؛ اختلاف

                                                           
 404، ص3انوار الاصول، جمکارم شیرازی،  1
 85؛ خامنه ای، رساله آموزشی، ص041، ص2وحید، منهاج الصالحین، ج 2
القطعة المبانة » خوئی )ره( در بیان استصحاب تعلیقی نسبت به اعضای جدا شده از انسان زنده چنین تعبیری دارند: اللهمرحوم آیت  3

( 274، ص7)خوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج« من الحی لیست بمیت بل هی جزء من بدن الانسان و صاحبها حی یُرزق.
 چاره گر خواهد بود. -در صورت قبول حجیت–، استصحاب تعلیقی پس اگر روایت این بحث مورد قبول قرار نگیرد
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تخوانِ به تنهایی باقی مانده باشد، و اس از بین رفتهاز جدا شدن آن گذشته باشد به طوری که گوشت و پوست آن 

 ؟شوددر صورت مسّ این استخوان، غسل واجب می

 در این بحث وجود دارد: و سه استدلال دو نظر

 واجب نیست. ،نظر اول : غسل مس میت در مورد استخوان به تنهایی

 واجب است. ،یت در مورد استخوان به تنهایینظر دوم: غسل مس م

ک روایتِ این بحث استخراج وجوب این غسل از تمعتقدند  فقهاء غیر از شهید اول)ره(مشهور : اولاستدلال 

 از دلیل اجتهادی معتقدند که دست به همین دلیل؛ امام صادق)ع( حکم آن را بیان نکرده اند؛ چرا که نخواهد شد

 انسان زنده و چه در میتچه در  اصل عملی برائت، این غسل در مورد استخوان به تنهاییتوجه به خالی بوده و با 

 واجب نیست.

غسل مس میت در مورد استخوان به تنهایی  و معتقد است 1متفاوتی داشتهنظر  شهید اول در میان مشهور فقهاء،

و نحوه تبیین دائر مدار بودن  استدلال وی است؛واجب ، به دلیل دائر مدار بودن غسل مسّ بر وجود استخوان

 بدین شکل است: استخوان

 .غسل مس میت واجب است طبق روایت، عضو جدا شده از انسان، مرکّبی از گوشت واستخوان باشد، اگر-1

 .غسل مس میت واجب نیستطبق روایت، اگر عضو جدا شده از انسان، گوشت به تنهایی باشد، -2

 .اگر عضو جدا شده از انسان، استخوانِ به تنهایی باشد، غسل مس میت واجب استپس -3

هید ؛ شآن نیست لانبطشکی در بوده و به گواه بسیاری از فقهاء،  این استدلال قیاس محض است کهواضح 

معتقدند که علت غسل مسّ میت در عضو قطع شده، همانطور که در روایت به آن  ثانی و بسیاری از فقهای دیگر

ئر مدار وجود داتوان گفت غسل مسّ میت تصریح میشود، ترکیب گوشت و استخوان با یکدیگر است اما نمی

 2.ستخوانِ به تنهایی نیز واجب نخواهد بودمورد ا نتیجه، در رداستخوان بوده و 

درمورد غسل مس اعضای جدا شده، غسل مسّ در مورد استخوان به تنهایی  دوم: با توجه به مبنای استدلال دوم

دوم، به دلیل قبول روایت در مورد غیر واجب خواهد بود؛ چرا که قائلین به نظر در میت واجب و در انسان زنده، 

 تفاده از اصل عملی برائت شده و مانند نظر اول وضعیت مشابهی دارند.انسان زنده، مجبور به اس

استدلال سوم: با توجه به مبنای سوم در غسل مس اعضای جدا شده، غسل مسّ در مورد استخوان به تنهایی 

 د بود.خواهن واجب و در انسان زنده، بوده در میت واجب

                                                           
 476، ص5الاول، ج موسوعة الشهیدشهید اول،  1
 342، ص3رانی، الحدائق الناضرة، ج؛ بح397، ص1شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 2
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 نتیجه گیری .4
دارد،  وجوب مشهور فقهای شیعه، غسل مس  میت را با توجه به روایات متعددی که تصریح به اول:مطلب 

 دانند.جزو غسل های واجب می
 چنین وضعیتی دارد: -به طور اجمالی –وجوب غسل مس  اعضای جدا شده مطلب دوم: 

به روایت سهل بن زیاد استناد کرده و با توجه به صریح این  بالشهرة"وسیله قاعده "الانجبار مشهور فقهاء به  -
 روایت، وجوب ثابت خواهد شد.

به قاعده "الانجبار بالشهرة" استناد نکرده  )رهما( عده ای دیگر از فقهاء همانند محقق حلی و صاحب مدارک -
ه این دو فقیه بزرگوار بوده است؛  اند ودلیل آن به ترتیب، محرز نشدن شهرت و عدم حجیت این روایت نسبت ب

و چون تبادر عرفی این دو فقیه از اعضای جدا شده مانند میت نبوده  بدین ترتیب، دست از ادله اجتهادی تهی شده
 یابد.است، وجوب غسل مس میت به اعضای جدا شده مطلقاً انتقال نمی

غسل مس  نسبت به طور اجمالی،  مطلب سوم: در صورت واجب دانستن غسل مس  نسبت به اعضای جدا شده
 وضعیتی دارد: جدا شده از انسان زنده و میت چنیناعضای به 

مشهور فقهاء کلمه "الرجل" در روایت سهل بن زیاد را مشترک بین انسان زنده و میت دانسته اند؛ بدین -
شامل استخوان و گوشت واجب و عضو شامل گوشت به تنهایی واجب نخواهد بود؛  ترتیب غسل مس  عضوِ

همچنین، چون حکم عضو شامل استخوان خالی در روایت بیان نشده است، نسبت به این عضو برائت جاری شده 
 واجب نخواهد بود.این عضو نیز وغسل 
حکم اعضای  دانسته اند؛ بدین ترتیب، زیاد را مختص انسان زندهروایت سهل بن  ،عده ای دیگر از فقهاء -

 همانند حکم مشهور فقهاء در مورد انسان زنده و میت خواهد بود.، جدا شده از انسان زنده
در حالت  تبادر عرفی از میت نسبت به اعضای جدا شدهمیت در این نظر به دلیل  اعضای جدا شده از حکم

به طور کامل به اعضای جدا شده  ود حکم غسل مس شباعث می کلی وهمچنین حجت دانستن استصحاب تعلیقی
 از میت انتقال یابد؛ پس طبق این نظر، غسل مس  همه اعضای جدا شده از میت به طور مطلق واجب است.

عده ای دیگر از فقهاء به دلیل حجت ندانستن قاعده "الانجبار بالشهرة"، روایت سهل بن زیاد را به طور  -
، از این اصل عملی در اعضای جدا شده از میت استصحاب تعلیقیدلیل حجت دانستن کامل کنار گذاشته اما به 

بهره جسته اند؛ پس طبق این نظر،  جدا شده از انسان زنده نسبت به انسان زندهو همچنین اعضای  میت نسبت به
ده از انسان واجب بوده اما این غسل، نسبت به  اعضای جدا ش به طور مطلق غسل مس   اعضای جدا شده از میت

 زنده به طور مطلق واجب نخواهد بود.
در این مسئله راهگشا خواهد مشاهده شد که حجت دانستن دو قاعده "الانجبار بالشهرة" و استصحاب تعلیقی 

باشد؛ نظر برگزیده نظر امام خمینی )ره( میبا توجه به ادله بیان شده، بود؛ بر فرض حجت دانستن این دو قاعده، 
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اختصاص روایت سهل بن زیاد نسبت به انسان زنده صحیح تر بوده و با استفاده از استصحاب تعلیقی، چرا که 
 حکم اعضای جدا شده از میت نیز به دست خواهد آمد.

پس غسل مس  انسان زنده در اعضای شامل گوشت و استخوان واجب بوده و در اعضای شامل گوشت و 
ا شود، در صورت ر اعضای جدا شده از میت نیز، هر عضوی که جداستخوان به تنهایی واجب نخواهد بود؛ د

 را به همراه خواهد داشت. مس ، وجوب غسل
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